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  چكيده

چه  ،نبوي آغاز شد، بتدريجاصطلاحات صوفيه كه با اشتقاق از قرآن كريم و احاديث قدسي و 

هاي ات آنان و چه با پيدايش مكاتب و فرقههاي مشايخ صوفيه، چه از طريق شطحياز طريق آموزه

و تا اواخر قـرن سـوم هجـري قمـري بـه       ف و عرفان گشودصوفيه، جاي خود را در حوزة تصو

ات صوفيه پرداخته در ميان منابع دست اول تصوف كه به اصطلاح .صورتي گسترده رواج پيدا كرد

اثر علـي بـن عثمـان جلابّـي هجـويري      المحجوب كشف اند، بويژه كتاب  كردهو يا آنها را شرح 

بنـدي براسـاس مشخصـات     بندي روشـمند و طبقـه   و نيز تقسيم آن» فضل تقدم«غزنوي، به سبب 

 ي كـه هجـويري در  ا زيرا شيوة ساختارمند روش شـناختي . حائز اهميت است اصطلاحات صوفيه

ب امـروزين ايـن امكـان را فـراهم     كار برد، براي مخاطه بندي اصطلاحات صوفيه بتبويب و دسته

اي كليّ از اصطلاحات، بلكه به آورد كه به مجموعه اصلاحات صوفيه، نه فقط به مثابة مجموعه مي

اي زنـده از واژگـان و   هـاي دقيـق معنـايي، زنجيـره     ل از ارتبـاط متشـكّ  و اي پوياچشم مجموعه

وار مجموعـة معنـادار شـبكه   «طلاحات و سلسله مراتبي قياسي در حوزة معنا و به طور خلاصه اص

پژوهش حاضر به بررسي سير مجموعه اصطلاحات صوفيه از قرن دوم تا زمان . بنگرد» زبان صوفيه

هجويري، و بويژه تحليل ديدگاه هجويري نسبت به اصطلاحات صوفيه و نقد و بررسي شيوة روش 

بندي اين اصطلاحات، همچنين نقـد و بررسـي ارتباطـات معنـايي     در تعريف و تقسيم شناختي او

اصــطلاحات از جنبــة قياســي، و ديگــر ويژگيهــاي مربــوط بــه اصــطلاحات صــوفيه در كتــاب 
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  مقدمه

ترين جزء زبان صوفيه و بـه   بنيادي واژگان و اصطلاحات صوفيه، به عنوان عهمجمو
ها و احوال و تجربيـات عرفـاني آنـان، همـواره در عرصـة      آراء و انديشه گاه جلوهمثابة 

از همان آغاز سـير  از همين روست كه . بوده است، از جايگاهي ممتاز برخوردار تصوف
هاي مشـايخ   ي صحابه و سپس در حكمت و آموزههاو عرفان اسلامي، در آموزه تصوف

در  تصـوف «. سـراغ گرفـت   از آن تـوان صوفيه و پس از آن در منابع مكتوب صوفيه مي
تـوان  ، در نتيجـه مـي  )1، ص1363كـوب،  زريـن (» دنياي اسلام با زهد و فقر آغاز شـد 

 ـرا از قديمي» زهد«اصطلاح  ن شـايد بـه همـي   . شـمار آورد ه ترين اصطلاحات صوفيه ب
جاي مانده، كتبي است كه دربـارة   ه برتصوفخاطر است كه منابع مكتوبي كه از قدماي م

هاي آن در قـرن اول  مجموعة وسيعي كه نخستين نمونه«: اندزهد به رشتة تحرير درآمده
هاي آن هنوز باقي است و ترين نمونههجري تأليف شده و خوشبختانه بعضي از قديمي

.) ق  هـ181متوفي(عبداالله بن مبارك » الزّهدوالرّقائق«ل كتاب گاه چاپ شده است، از قبي
هـد  و بعـد از او كتـاب الزّ  .) ق هـ 187متوفي (هد فضيل بن عياض همچنين كتاب الزّ... 

اي از آن موجود است كه نسخه.) ق هـ 227متوفي (بشر حافي است ) تصوفيا كتاب ال(
شـفيعي كـدكني،   (» .)ق. هــ   243 متـوفي (و كتاب الزّهد حارث بن اسـد محاسـبي   ... 

را نيـز جـزو    »ذكـر «و  »رضـا « و »توكـّل «گلـدزيهر، اصـطلاح   ). 49و  48، صص1372
همــان اذكــار «  :نويســددانــد و دربــارة ذكــر مــيتــرين اصــطلاحات صــوفيه مــي كهــن

گلـدزيهر،  (» هاي صوفيه اسـت هاست كه هنوز هم سنگ اساسي ساختمان طريقه صوفي
  ).41،ص 1330

ت كه ايـن مجموعـه منـابع، چـه از نظـر تعـداد و چـه از حيـث تنـوع و          بديهي اس
 ـ   ي يـك قـرن بعـد از    گستردگي اصطلاحات صوفيه در آنها، با آنچه كـه در دو و يـا حتّ

دو دليل مهم و شايد مهمترين دلايـل ايـن امـر،    . بينيم، قابل مقايسه نيستتأليف آنها مي
هـا اشـاره   بـدان طبقـات الصـوفيه   در  همانهاست كه پير هرات، خواجه عبداالله انصاري،

تر بـوده اسـت و بسـط نشـده بـود كـه روزگـار،         ، تنگتصوفدر قديم، طريق «: كند مي
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كوشيدند و نه در بسياري تر بودند كه ايشان در معاملت مينازكتربود و در سخن، صاين
  ).6ص  ،1362خواجه عبداالله انصاري، (» مقال و سخن
، گسـترش يافـت و   تصـوف دريج، همپاي گسـترش  اصطلاحات صوفيه، بت مجموعة

ت گماشـتند   ) رواج(مشايخ صوفيه به نشر  اصطلاحات صوفيه و شرح و تفسير آنها همـ
  جـان  چنان كه براي نمونه از ذوالنّون مصري به عنوان نخستين يا يكـي از نخسـتين مرو

دنـد، لكـن   پيش از وي، مشـايخ بو «: انداصطلاحات صوفيه، نام برده و دربارة وي آورده
سـخن  )] تصـوف [(درين طريق، و ازيـن طريـق    ،پيشين كس كه اشارت با عبارت آورد

در واقع ذوالنّون تجربيات . همو بوده است) 12، ص1362انصاري، (» گفت و بسط كرد
  . و احوال صوفيانه را در قالب كلمات و اصطلاحات گنجانيد و از آنها سخن گفت

    

  در منابع صوفيه بررسي سير اصطلاحات صوفيه . 1

و در نتيجـه رونـد صـعودي واژگـان و اصـطلاحات       تصـوف سير رونـد صـعودي   
مخصوص آن ، صوفيه را بر آن داشت تا آشكارا از ضرورت وجود اصطلاحات صـوفيه  

.  مقتـ ـ(عطـا   ازند تا آنجا كه از ابنبن) زبان صوفيه(سخن بگويند و به زبان غني خويش 
انـد  نقل كـرده  ،عرفاي مفسر قرآن به زبان صوفيه استكه از نخستين ) ق. هـ  309/311

ايد كه چه بوده است شما صوفيان را كه الفاظي اشتقاق كرده«: كه متكلّمان، وي را گفتند
اين از دو بيرون . ايدرا ترك كرده)] رايج[( است و زبان معتاد به گوش مستمعان، غريب 

پـس  . را تمويـه بـه كـار نيايـد     ـتعالي    ـكنيد و حق  مي)] ظاهرسازي[(يا تمويه : نيست
كرديد عيبي ظاهر گشت كه پوشيده مي)] تصوفطريق [(درست شد كه در مذهب شما 

از بهـر آن  «: وي به آنان چنين پاسـخ داد ). 490، ص 1364عطار، (» سخنها را بر مردمان
نخواستيم ، بر ما عزيز بود، )]تصوف[(از آنكه اين عمل . كرديم كه ما را بدين عزتّ بود

كار داريم، لفظـي  ه كه به جز اين طايفه اين را بدانند و نخواستيم كه لفظ مستعمل عام ب
بيـاني   هر علمي را بياني است و هر«: نيز ازوست كه گفت). جاهمان(خاص پيدا كرديم 

انـد  را زباني و هر زباني را عبارتي و هر عبـارتي را طريقتـي و هـر طريقتـي را جمعـي     
  ).491، ص1364 عطار،(» مخصوص
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»و آن چيـزي جـز اصـطلاحات     ،گفـت ي كه ابن عطا از آن سـخن مـي  »لفظ خاص
تي نزد صوفيه برخوردار شـد كـه متصـوفه بخـش     ياز چنان منزلت و اهم ،صوفيه نيست

را به بيان و شرح ايـن اصـطلاحات،    خوداي از آثار مكتوب و منابع دست اول جداگانه
حـافظ ابـونعيم    الاوليـاء حليـة  سلمي والصوفية قاتطبتخصيص دادند، چنان كه اگر در 

هاي مشايخ صوفيه، اصفهاني به اصطلاحات صوفيه، در ضمن بيان سرگذشتنامه و آموزه
عرف لمـذهب التّصـرف، قـوت القلـوب، رسـالة      التّاشاره شده، در آثار ارزشمندي نظير 

 ـ     المحجوبكشفو اللمّع كتاب قشيريه،  ان و شـرح  ، نـه فقـط صـفحات بسـياري بـه بي
اصطلاحات صـوفيه اختصـاص يافتـه اسـت بلكـه نويسـندگان ايـن آثـار بنـابر آراء و          
ديدگاههاي خويش از ضرورت شرح، و يا ضـرورت عـدم شـرح، و مقصـود نهـايي از      

بـه آن كـه هجـويري، از     توجـه شرح، و يا كتمان اصطلاحات صوفيه سخن گفتند و بـا  
ــژه   ــه وي ــيش از خــود ب ــوب پ ــابع مكت ــاب اللّمن ــالة قشــيريه و مــع كت ــأليف رس در ت

ـ هـر چنـد بـه    سود برده است، از بررسي مبحث اصطلاحات صوفيه   المحجوب، كشف
  .گزيري نيست بعضي از منابعدر اين اجمال ـ 

  

در  ،.)ق. هــ   378متـوفي  (كتاب اللّمع از ابونصر عبداالله سـراّج طوسـي    )الف
بـراي  . پرداخته شده اسـت  قسمتهاي مختلف كتاب، به بيان و شرح اصطلاحات صوفيه،

نمونه به اصطلاح معرفت، در بابي، و به اصطلاح عارف، در بابي ديگر پرداختـه شـده و   
كتـاب الاحـوال و   «شرح اصطلاحات مربـوط بـه احـوال و مقامـات صـوفيه در بخـش       

فـي هـر يـك از ايـن دو اصـطلاح، ذيـل بخشـي        اي در معرّو پس از مقدمـه » المقامات
اما مهمترين بخش مربـوط بـه شـرح    . حوال و مقامات،آمده استجداگانه و به تفكيك ا

المشـكلة  البيان عن المشكلات، باب في شرح الالفاظ كتاب«، بخش تصوفاصطلاحات 

اصطلاح  150است كه سرّاج طوسي در اين بخش پس از ذكر » هالجاريه في كلام الصوفي

 ،1914. (پردازد لاح ميتوضيح بيش از اين تعداد اصطوار، به شرح و به صورت فهرست
به بررسي و شرح  وي بلافاصله پس از آن در بخشي جداگانه،). 374-333صص . ك.ر
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لازم به يادآوري است كه در ). 375-377صص همان، . ك.ر(پردازد اصطلاح شطح  مي
اللمّع، ذكري از لزوم شرح اصطلاحات صوفيه، و يا لزوم كتمان معني اين اصطلاحات و 

اي كه به دو معناي ظاهري و باطني آيد و تنها نكتهز اين دست، به ميان نمينيز مباحثي ا
كنـد،  كلام صوفيه و عدم دسترسي غيرصوفيه به معناي باطني آن اشاره مـي ) اصطلاحي(

والرّمز معنـي بـاطنٌ مخـزون تحـت كـلام ظـاهر       «: دهدتعريفي است كه وي از رمز مي
اين احسـاس نيـاز سـراّج بـه توضـيح لغـوي و       علاوه بر ). 388ص (» لايظفر به الااّهله

و مهمتـر از آن   –كه به آنهـا اشـاره شـد     –اصطلاحي شطح و ديگر موارد مربوط بدان 
او بـه تبرئـة صـوفيان شـطّاح از قضـاوت       توجهاقدام او در اين كتاب به اين امر، بويژه 

اصـطلاح و   نارواي مردم دربارة ايشان، خود گوياي آن است كه وي، تأكيد بر شرح اين
كرده و ضرورت شرح اصطلاح شـطح و دليـل شـطّاحي    اهميت توضيح آن را درك مي

بـراي جلـوگيري از    تصـوف صوفيان اهل سكر را به منظور روشن كردن اذهان غيراهل 
  .بدفهمي يا كج فهمي آنان از اين موضوع، دريافته است

 .)ق.هـ380/390متوفّي (ابوبكر كلابادي  اثر تصوفكتاب التعرف لمذهب ال) ب
اسـت كـه مؤلـف آن پـيش از هجـويري بـه شـرح         تصـوف نيز از ديگر منابع ارزشمند 

آيـد، ظـاهراً غـرض    اصطلاحات صوفيه پرداخته است و چنان كه از مقدمة كتاب برمـي 
شرح اصطلاحات (اصلي وي از تأليف كتاب، شرح و توضيح اشارات و عبارات صوفيه 

و اين كتاب از بهـر آن جمـع كـرديم تـا     «: است) يصوفيه اعم از استعاري و غيراستعار
را آن كسي كـه اشـارت ايـن طايفـه را فهـم نكـرده       )] تصوف[(فهم كند مر اين مذهب 

باشد، واندر يابد او را آن كسي كه عبارت ايشان اندرنيافته باشد، و تا دور شود از ايشان 
ز فحــواي كــلام كــه اچنان). 283،ص 1371(» بــد جــاهلان دروغ دروغزنــان، و تأويــل

آيد، منظور وي از تأليف كتاب ،آن بوده است كه مخاطبي كـه اشـارات و   كلابادي برمي
عبارات و اصطلاحات  صوفيه را درنيافته، بر معناي ايـن اصـطلاحات، واقـف شـود تـا      

از  تصـوف مصون نگـاه داشـتن سـاحت    : نخست : ف به دو هدف غايي خود برسدمؤلّ
د، سخنان صوفيه و معاني آنها را دروغ و باژگونـه و خـلاف   كه به عم ـعناد معاندان آن  
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در برابـر كسـاني كـه نـه از      تصوفصيانت : و دومـ كنند؛  معاني حقيقي آنها وانمود مي
روي عمد بلكه به جهل، از سخنان واصطلاحات صوفيه، تعبيرها و تفسيرهاي نادرسـت  

  .آورندبه عمل مي
ب خـود را بـه شـرح و تفسـير اصـطلاحات      كلابادي از باب سي و پنجم به بعد كتا

  .مربوط به مقامات صوفيه اختصاص داده است
  

كه در آن به شرح المحجوب، ، پيش از كشفتصوفل از ديگر منابع دسته او )پ
متوفي (تأليف ابوطالب مكي  القلوبقوتاصطلاحات صوفيه پرداخته شده است، كتاب 

ا به شرح مقامـات عـارفين اختصـاص    وي باب سي و دوم كتاب ر. است.) ق. هـ  386
توبه، صبر، شكر، رجـا،  : مقام، آنها را شرح كرده كه عبارتند از 9داده و ضمن برشمردن 

، صـص  1ج . ك.م،ر1961/ق1381ابوطالـب مكـي،   . (خوف، زهد، توكل، رضا، محبـت 
  ).164-1صص  2و ج  364-550

ــوان م   )ت ــه عن ــيريه، ب ــالة قش ــأليف   رس ــويري در ت ــذ هج ــرين مأخ همت

اي مشـروح دربـارة   از جمله ديگر آثار صوفيه است كه در آن به گونه المحجوب، كشف
قشيري  پيش از پرداختن به اصطلاحات صوفيه و . اصطلاحات صوفيه سخن رفته است

شرح اين اصطلاحات، نخست به ضرورت وجود اصطلاحات خاص ميان اعضـاي هـر   
كنـد و  ل واحـد دارنـد، اشـاره مـي    واها و آداب و اح ـاي كه آراء و انديشهگروه يا فرقه

اي را از علماء لفظهاست ميان ايشان مستعمل كه بـدان مخصـوص   هر طايفه«: نويسد مي
اند بر آن مرادها كه ايشان را بوده است تا نزديك بود اند از ديگران و اصطلاح كردهبوده

دن به اطلاق با آن كه با زو سخن گويند و بر اهل اين صنعت، آسان بود بدان معني رسي
سپس در ادامه بـه اصـطلاحات صـوفيه و ضـرورت     ). 87، ص 1345عثماني،(» آن لفظ

و ايـن طايفـه را الفـاظي اسـت كـه قصـد       «: آوردكند و ميشرح و تفسير آنها اشاره مي
هاست كه ايشان را بود با يكديگر، و مجمل و پوشيده بود بر آن  ايشان، كشف آن معاني

اندر طريقت، تا معني الفاظ ايشان بـر بيگانگـان مـبهم بـود از     كه نه از جنس ايشان بود 
آنكه ايشان را غيرت بود بر اسرار خويش كه آشكارا شود بر آن كـه نااهـل بـود، بـراي     
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رده بــه نــوعي از تصــرّف، بلكــه آنكــه حقــايق ايشــان، مجمــوع نيســت بتكلّــف، يــا آو
-ست و خالص بكـرده دههاست كه خداي سبحانه و تعالي، دل قوم را خزينة آن كر معني

  ). 88و  87، صص همان(» يقت آن را اسرار قوميست بحق
و مـا شـرح   «: نويسدآنگاه در بيان هدف و مقصود خود از شرح اين اصطلاحات مي
 هاي ايشـان كـه بـر   كنيم اين الفاظ، تا آسان گردد آن را كه خواهد بدان رسيدن از معني

، سپس به شرح اصطلاحات صوفيه )همانجا(» ندين راه رفتند و منابع سنّتهاي ايشان بودا
، ايجـاز و  تصـوف ويژگي مهم رسالة قشيريه در شرح و توضيح اصـطلاحات  .پردازدمي

ممكـن ارتبـاط هـر     كوشد تا حـد جامعيت در شرح آنهاست علاوه بر آن كه قشيري مي
  .اصطلاح با اصطلاحات ديگر را نيز توضيح دهد

-كشفوشي است كه بعد از او، هجويري در ، رتصوفاين شيوة شرح اصطلاحات 

كنـد، عـلاوه بـر آن كـه ذهـن سـاختمندگراي هجـويري بـا         بدان تأسي مـي المحجوب 
بنـدي  بـه دسـته  ، تصـوف ساختارمند سازي اين ارتباطات، براي نخستين بـار در تـاريخ   

  .پردازد مي تصوفاصطلاحات 
    

  محجوبتحليل سير تفسير و شرح اصطلاحات صوفيه در كشف ال. 2

شيخ ابوالحسن علي بـن عثمـان جلاّبـي هجـويري غزنـوي      المحجوب كشفكتاب 
از حيث تحقيق دربارة اصـطلاحات و واژگـان صـوفيه و بررسـي     .) ق. هـ 5و  4قرون (

چند از امتيازات شاخص اين اثر ايـن كـه نخسـتين     هر . فرد استه آنها، اثري منحصر ب
ي كـه  ابنـدي نوشته شده است و نيز تقسيم به زبان فارسي تصوفكتابي است كه دربارة 

طلاحات مهـم و  ص ـبه همراه نقـد و بررسـي ا   تا عصرخويش  ــ  تصوفف از فرق مؤلّ
نويسـي موضـوعي در    شـاهكار دانشـنامه  «از آن  كنـد  ـ  عرضه مياصول عقايد هر فرقه 

كـه بـدانها    ـالمحجوب نسبت به منابع پـيش از خـود     سازد، ولي، كشفرا مي» تصوف
تي بسيار برجسته است كه كتاب را از آثار پيش از آن متمايز داراي خصوصي ـاره شد  اش
براسـاس معيارهـايي    تصـوف بنـدي واژگـان و اصـطلاحات    اين ويژگي، تقسيم. كندمي
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ه اي است كه هجويري براي شرح اين اصطلاحات، بمشخص و منظّم نيز شيوة منتقدانه
  .گيردكار مي
  تصوفاره به اصطلاحات روش هجويري در اش. 1.2

آن كـه در   :نخسـت  .كنـد  ، اشاره ميتصوفهجويري، به سه شيوه ، به اصطلاحات 
كشف الحجاب العاشر في بيـان مـنطقهم و حـدود الفـاظهم و     «بخشي از كتاب با عنوان 

بـه بررسـي    :دوم. پردازد بندي و بررسي اصطلاحات صوفيه ميبه طبقه» حقايق معانيهم
پردازد چنان كه در ضمن مباحث گوناگون كتاب مي تصوفلاحات برخي ديگر از اصط

، »تفرقـه «و  »جمـع «، »بقـا «و  »فنـا «، »صـحو «و  »سـكر «، »رضا«براي نمونه اصطلاحات 
، »طيفوريـه «، »محاسـبيه «: تصـوف هـاي  را به ترتيب در مبحث فرقه» حضور«و  »غيبت«
گـاه بـه ضـرورت،     :سومكنـد؛  يدهد و بررسي مشرح مي »سياريه«، »خفيفيه«، »خرّازيه«

كـه بـراي   دهـد چنان اي تخصـيص مـي  ح يـا واژه بابي جداگانه را به شرح و بيان اصطلا
، »محبت«، مستقلاً به شرح اصطلاح »باب المحبة و مايتعلّق بها«نمونه، بخشي را با عنوان 

  .اختصاص داده است
عاشـر فـي بيـان    كشف الحجاب ال«چنان كه اشاره شد، هجويري در بخشي با عنوان 

بنـدي و بيـان اصـطلاحات صـوفيه     هبه طبق ـ» منطقهم و حدود الفاظهم و حقايق معانيهم
و . اسـت » كشـف حجـاب  «در اين عنوان، اصطلاح  توجهقابل  نخستين نكتة. پردازد مي

اصطلاحات صوفيه  دركتاب خود، بـر رفـع موانـع    )  شرح(اين كه وي از طريق كشف 
  .، قصد كرده استتصوفكردن چهرة حقيقي  ، بدرستي، و آشكارتصوففهم 

شده، حاوي اطلاعـاتي اسـت كـه از     از سوي ديگر واژگان تشكيل دهندة عنوانِ ياد
اصـطلاحات  (همان ابتدا ذهن خواننده را به سوي سه رويكرد به يـك موضـوع واحـد    

  : اين اطلاعات سه گانه عبارتند از. هدسوق مي) صوفيه
 )منطقهم(صوفيه ) اصطلاحات و واژگان(تن سخن آشكار كردن و روشن ساخ) الف

  )حدود الفاظهم(بندي سخن صوفيهروشن ساختن حدود و مرزهاي تقسيم )ب
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حقـايق  (روشن ساختن مقاصد حقيقي صوفيه از وضع و بيان اين اصـطلاحات   )پ
  )معانيهم

 

ضـرورت  (به مخاطب  توجهديدگاه هجويري نسبت به اصطلاحات صوفيه با . 3

  ) ر، يا عدم ضرورت شرح و تفسير؟شرح و تفسي

اي مبتني بر لزوم وضع ايـن  هجويري،  بحث درباب اصطلاحات صوفيه را با مقدمه
اهـل هـر صـنعتي را و اربـاب هـر       بدان، اسعدك االله كه مـر «: كنداصطلاحات، آغاز مي

جـز  كـه ب » كلمـات «اسـت و  » عبـارات «د، معاملتي را با يكديگر اندر جريان اسرار خـو 
يكي حسن تفهـيم و تسـهيل   : معني آن ندانند و مراد وضع عبارات، دو چيز باشدايشان، 

غوامض را تا به فهم مريد نزديكتر باشد؛ و ديگر كتمان سرّ را از كساني كه اهل آن علم 
نباشند و دلايل آن واضح است، چنان كه اهل لغت مخصوصند به عبارات موضوع خود 

تل و اجـوف و لفيـف و نـاقص و مـثلهم؛ و     فعل ماضي و مستقبل و صحيح و مع: چون
رفع و نصب و فتح و خفض و جرّ : اهل نحو مخصوصند به عبارات موضوع خود چون

  ). 479، ص1371هجويري، (» ...و كسر و منصرف و نامنصرف و آنچه بدين ماند 
شود به اعتقاد هجويري، مقصود از وضـع اصـطلاحات خـاص    چنان كه مشاهده مي

  :ر است، دو دليل زيتصوف
ضرورت شرح )  = تا به فهم مريد نزديكتر باشد(حسن تفهيم و تسهيل غوامض  .1

  .و تفسيراصطلاحات
عدم ضـرورت  ) = آشنا، و اهل سرّ نيستند تصوفاز كساني كه با سرّ (كتمان سرّ   .2

 .شرح و تفسير اصطلاحات

خن س ـ» ظهـور «و » كمـون «اين طايفه را نيز الفاظ موضوعست مر «: افزايدسپس مي
خود را تا اندر طريقت خود، بدان تصرفّ كنند و آن را كه خواهند، بازنمايند و از آن كه 

شود در تعليل هجويري براي چنان كه مشاهده مي). 480همان، ص(» خواهند، بپوشانند
 ظهـور سـخن و  ) پوشـيدگي ( كمـون وضع اصـطلاحات صـوفيه، بـويژه، دو اصـطلاح     

اصطلاح ياد شده در حقيقت تأكيدي اسـت بـر    دو. نمايدسخن، برجسته مي) آشكاري(
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حسـن تفهـيم، و تسـهيل    (كنـد   دو دليلي كه هجويري در مقدمة بحث بدانها اشاره مـي 
 ـد اهموي سپس بلافاصله براي تأكيد مجد).  غوامض؛ و كتمان سرّ ت ايـن دو دليـل و   ي

مخاطب  بسته به در اصطلاحات صوفيه، تصوفيادآوري اين نكته كه شيوة تصرّف اهل 
  :كنداين تصرّف را به دو گونه تقسيم مي اين اصطلاحات است،

  )ظهور سخن، شرح و تفسير اصطلاحات(= آن را كه خواهند، بازنمايند  )الف
اسـت،   تصـوف كمون سخن بر آن كه بيگانـه بـا   (= از آن كه خواهند بپوشانند  )ب

  )تأكيد بر عدم شرح و تفسير اصطلاحات

 

  از اصطلاحات صوفيه  تقسيم بندي هجويري. 4

پس مـن  «: هجويري تقسيم بندي اصطلاحات صوفيه را با اين جملات،آغاز مي كند
اي كه مرادشـان از آن  بعضي از آن كلمات را بياني مشرّح بيارم و فرق كنم ميان هر كلمه

، 1371هجـويري،  (» چه چيز است تا تو را و خوانندگان اين كتاب را فايده تمـام شـود  
، »بعضي از آن كلمـات «و نيز عبارت » بيان مشرّح«به تركيب واژگاني  جهتوبا  )480ص
  :رساني سه موضوع مهم استلاعتوان دريافت كه هجويري درصدد اطّمي

  .به شرح واژگان و اصطلاحات، اقدام كرده است )الف
واژگان و اصطلاحاتي كه در كتـاب گـردآورده، فقـط بـه      از ميان كلّ مجموعة )ب 

  .اهتمام كرده است ـو نه تمام آنها  ـها آن شرح بعضي از
از آن روي كه مخاطب او اهل سرّ و از طايفة صوفيان است، شرح اصـطلاحات  ) پ

  )ظهور سخن. (را بنابر نياز و خواستة او آورده است
به ديدگاه هجويري نسبت بـه چگـونگي    توجهبه طور كلي مي توان از نگاهي نو، با 

  .، آنها را به چهار گروه تقسيم كردهاي ميان اصطلاحات ارتباط
  اصطلاحات؛ و ويژگيها، و ارتباطهاي ميان آنها نخستين دسته از مجموعه. 1.4 

  :ويژگيها. 1.1.4

اصـطلاحات و شـرح   را به مجموعه ايـن   تصوفدسته از اصطلاحات  نخستينوي، 
  :دهدآنها و نيز بيان تفاوت ميان آنها اختصاص مي
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ن و تلوين، محاضره و مكاشـفه، قـبض و بسـط، انـس و     حال و وقت، مقام و تمكي

هيبت، قهر و لطف، نفي و اثبات، مسامره و محادثه، علم اليقـين و عـين اليقـين و حـق     

  .اليقين، علم و معرفت، شريعت و حقيقت
توان دريافت كه واژگـان آن داراي  اصطلاحات و واژگان مي با دقتّ در اين مجموعه

  :ويژگي زير هستند 6
تـوان آنهـا را   خـود را دارنـد و نمـي    ستعارت ناپذيرند، يعنـي معنـي خـاص   ا) الف

  .جايگزين اصطلاحي ديگر، يا اصطلاحي ديگر را جايگزين آنها كرد
 .داراي دو معني لغوي و اصطلاحي هستند )ب

 .است توجه، معني اصطلاحي آنها مورد تصوفدر  )پ

ــو    )ت ــق مفه ــه خل ــان، ب ــن واژگ ــي از اي ــطلاحي برخ ــي اص ــتعلايي«مي معن » اس
(transcendental) بـا  قبض چنان كه براي نمونه از دو واژة . شودبراي آنها منجر مي

همان، ذيل (گستردن با معني رايج بسط و ) ذيل مدخل، 1376جرّ، (گرفتگي معني رايج 
 رسيم كه داراي بار معنايي خاصمي» بسط«و » قبض«، به دو اصطلاح استعلايي )مدخل

قبض عبارتي بـود از قـبض قلـوب انـدر     «: چنان كه به تعريف هجويري .متعالي هستند
هجـويري،  (» حالت حجاب، و بسط، عبارتي است از بسط قلـوب انـدر حالـت كشـف    

اشـاره كـرد كـه اولـي      هيبتو  انستوان به دو اصطلاح همچنين مي).  489، ص1371
معنـي رايـج    و دومـي داراي ) ، ذيل مـدخل 1355 طباطبايي،(همدمي داراي معني رايج 

، تصـوف است در حالي كه از جنبـة اصـطلاحي در   ) ، ذيل مدخل1376، (هراس و بيم 
انس و هيبـت، دو  «: آوردهمچنان كه هجويري در تعريف آنها مي. وجه استعلايي دارند

آن است كه چون حق تعالي به دل بنده  ،حالت است از احوال صعاليك طريق حق و آن
صيب وي اندر آن هيبت بود و باز چون به دل بنـده تجلـي   تجلّي كند به شاهد جلال، ن

اصـطلاحاتي نظيـر   . )490ص ،1371. (»كند به شاهد جمال، نصيب اندر آن انس باشـد 
نيــز از جملــه  محاضــره و مكاشــفه، نفــي و اثبــات، مســامره و محادثــه لطــف و قهــر،

 .اصطلاحات استعلايي هستند
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صوفيه داراي وضعيتي هستند كه در با پذيرفتن اين نكته كه اصطلاحات استعلايي 
شـوند،در مقابـل   آن،  واژگان، فراتر از سطح معاني متعارف و معمول خـود واقـع مـي   

بايست به اصطلاحاتي اشاره كرد كه بار اسـتعلايي ندارنـد و   اصطلاحات استعلايي مي
  . اند ، از آن جملهشريعت وعلم دو اصطلاح . صرفاً اصطلاحند

اشاره شده، آن است كه بنابه گفتـة خـود    »اصطلاحات مجموعه«ديگر ويژگي  )ث
  .شود، درك آنها آسانتر ميبا شرح و تفصيلهجويري، 

 مقامـات صوفيه هستند و نه  احوال عمده اصطلاحات اين مجموعه، مربوط به  )ج
 .صوفيان

  ارتباطها . 2.1.4

ره كـه بـدانها اشـا    »اصطلاحاتيمجموعه «از سوي ديگر و از ديدگاهي متفاوت به 
اين بـدان معنـي   . پرداخت» قياسي«توان به بررسي ارتباط معنايي آنها از جنبة شد، مي

، و بررسـي ارتبـاط معناهـاي اصـطلاحات بـا      است كه با بررسي معناي هر اصـطلاح 
توان بـه زنجيـره هـاي ارتبـاطي آنهـا بـا        دست آخر مقايسة آنها با هم،  مي يكديگر و

  : ندشودد دسته تقسيم ميها به چناين ارتباط. يكديگر رسيد

 هاي نهادهبا برابر  ولي   ارتباط ميان اصطلاحاتي كه داراي يك محور معنايي )الف 
توان به اصطلاحات قبض و بسط، انـس  براي نمونه مي ).قياسي متضاد(متضاد هستند

و هيبت، قهر و لطف، نفي و اثبات اشاره كرد كه همگي داراي محور معنايي واحدنـد  
  .ولي معاني متضاد دارند) فيانه هستندصو» حال«(

قياسـي  (هـاي مكمـل يكـديگر دارنـد     ارتباط ميان اصطلاحاتي كه برابر نهاده )ب

بنابر . اشاره كرد» حال«و » وقت«توان به دو اصطلاح چنان كه براي نمونه مي ).مكمل
ا حال، واردي بود بر وقت كه ورا مزين كند چنانكه روح مرجسد ر«: تعريف هجويري

» ولا محاله وقت به حال، محتاج باشد كه صفاي وقت به حـال باشـد و قيـامش بـدان    
ل وقـت اسـت    ) 482ص ،1371هجويري، ( در . كه بر اساس اين تعريف، حـال، مكمـ

و حقيقت اشاره كرد كـه بنـابر تعريـف     توان به دو برابر نهادة شريعتميهمين رابطه 
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-اقامـت شـريعت، بـي   «: يگري استهجويري، پايداري و ماندگاري هر يك در گرو د

حفظ شريعت محال، و مثال اين چـون  وجود حقيقت، محال بود و اقامت حقيقت، بي
چون جان از وي جدا شود، شخص، مرداري شود و جان، . شخصي باشد زنده به جان

 ).499ص ،هجويري(» پس قيمتشان به مقارنة يكديگر است. بادي

اصـطلاح يـا اصـطلاحات ديگـر داراي      ارتباط ميان اصطلاحاتي كه نسبت به) پ

توان بـه دو اصـطلاح مقـام و تمكـين     براي نمونه مي. )قياسي تفضيلي(تفضيل هستند
مقامات، منازل راه «: اي والاتر استاشاره كرد كه تمكين در قياس با مقام، داراي مرتبه

 اين بدان معني است كـه صـوفي بايـد   ). 485همان، ص(» باشد و تمكين، قرار پيشگاه
توان بـه  همچنين مي. حقوق هر مقام را تمام و كمال ادا كند تا به مرحلة تمكين برسد

هجويري در تعريف . اشاره كرد »اليقينحق«و  »اليقينعين«و  »اليقينعلم«: سه اصطلاح
-پس مراد اين طايفه بدين علـم «: نويسداين سه اصطلاح و مقايسة آنها با يكديگر مي

اليقين، علم بـه حـال نـزع و    نياست به احكام و اوامر، و از عيناليقين، علم معاملات د
اليقين، علم به كشف رؤيت اندر بهشـت و كيفيـت   وقت بيرون رفتن از دنيا، و از حق

اليقـين  اليقين به مؤانست و حـق اليقين به مجاهدت و عينپس علم... اهل آن به معاينه 
» و سـديگر خـاص الخـاص   به مشاهدت بود و اين يكي عـام اسـت و ديگـر خـاص     

آيـد،  همچنان كه از تعريف سه اصـطلاح يـاد شـده برمـي    ). 498و  497همان،صص (
اي والاتـر برخـوردار اسـت و    اصطلاح سوم در قياس با دو اصـطلاح ديگـر از مرتبـه   

اصطلاح دوم در قياس با اصطلاح اول، والاتر است چنان كه خود هجويري نيز بـراي  
و بـراي  » خـاص «اليقين، صـفت  ، براي اصطلاح عين»عام«اليقين، صفت اصطلاح علم
دو ) قياسي(از اين ديدگاه . بردرا به كار مي» خاص الخاص«اليقين صفت اصطلاح حق

هايي هسـتند كـه در مقـام مقايسـه،     اصطلاح مسامره و محادثه نيز از جمله برابر نهاده
اين دو «: نويسدادثه ميهجويري در تعريف مسامره و مح. يكي كاملتر از ديگري است

اين سخن، سريّ باشد . عبارت است از دو حال از احوال كاملان طريق حق و حقيقت
و حقيقت مسامره، دوام انبساط به كتمان سـرّ   يعني محادثه  ـ ـمقرون به سكوت زبان  
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، و محادثه وقتـي  معني اين آن بود كه مسامره وقتي بود بنده را با حق به شب. و ظاهر
و از آن اسـت كـه مناجـات شـب را مسـامره خواننـد و دعـوت روز را        ... روزبود به 
، 1371هجـويري،  (» پس حال روز مبني باشد بر كشف و از آنِ شب، بر سـتر . محادثه

واندر دوستي، مسـامره كـاملتر بـود از    «: نويسدو سپس در مقايسة آن دو مي) 496ص
. ح علم و معرفت نيز اشـاره كـرد  در همين رابطه بايد به دو اصطلا). جاهمان(» محادثه

علمـي را   ـرض   ـمشايخ اين طريقت  «: آوردهجويري در تعريف اين دو اصطلاح مي
كه مقرون معاملت و حال باشد و علم آن، عبارت از احوال خـود كنـد آن را معرفـت    
خوانند و مر عالم آن را عارف؛ و علمي را كه از معني، مجرّد بود و از معاملت، خالي، 

را علم خوانند و مر عالم آن را عالم و آن كه به معني و حقيقت آن چيز عالم بـود،  آن 
). 498ص همـان، (» لانَّ العالم قـائم بنفسـه والعـارف قـائم بربـه     ... ورا عارف خوانند 

بديهي است كه آن كه به رب، قائم است، از آن كه به خويشتن قـائم اسـت، افضـل و    
 .اكمل است

  covering)(»پوشــايي«ت قياســي حاتي كــه از خاصــيارتبــاط ميــان اصــطلا)ت
براي نمونه، به دو اصطلاح حال و مقام، كه از اصطلاحات بسيار مهـم و   .برخوردارند

بـا قـرار دادن   . توان اشاره كرد آيند، ميبشمار مي تصوفاصطلاحات  ةكليدي مجموع
ت ي آنها از خاصيتوان دريافت كه هر دواين دو اصطلاح در زنجيرة ارتباط معنايي مي

 اين بدان معناست كه برخي ديگر از اصطلاحات صـوفيه، زيـر  . برخوردارند» پوشايي«
چنـان كـه بـراي نمونـه     . يا اصطلاح فرعي اين دو اصطلاحند (subterm)اصطلاح  ـ

هجويري، در نخستين دسته از اصطلاحات، برخي از آنها، مـثلاً اصـطلاحات قـبض و    
بـدان  «: دانـد حال مـي  اصطلاحِ اصطلاحِمحادثه را  زير  و هيبت، مسامره وبسط، انس 

  ـبـدان   «: و يـا ) 488همـان،ص  (» ...انـد از احـوالي كـه    كه قبض و بسـط دو حالـت  
» ...سـت از احـوال صـعاليك طريـق حـق      ا كه انس و هيبت، دو حالـت  ـ  اهللاسعدك

حوال كـاملان  عبارت است از دو حال از ا... المسامره والمحادثه «: و) 490همان،ص (
گويـد،  وي زماني كه دربارة مقام سخن مـي ). 496همان،ص ... (طريق حق و حقيقت 
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، »و ما منّا الاّ له مقام معلـوم «: الصافات: ورةس/164 :من تعريف مقام، با استناد به آيةض
 توبهپس مقـام آدم  «: كندپيامبران به انواع مقامات اشاره مي) مقام معج(با بيان مقامات 

و از آن داوود انابـت  و از آن موسـي  تسـليم  و از آن ابـراهيم  زهد و از آن نوح، بود 

صـلوات االله علـيهم    ـو از آن محمد  خوف و از آن يحيي رجاء ، و از آن عيسي حزن

و زهـد و تسـليم و   بدين ترتيب، مقامـات توبـه   ). 484همان،ص (» ...ذكر  ـاجمعين  
 . ستنداصطلاحهاي اصطلاح مقام ه، زير ...انابت و

در بررسي اصطلاحات ياد شـده از جنبـة ارتبـاط معنـايي از ديـدگاه قياسـي،        )ث

بدين ).قياسي زنجيره اي(وار از آنها دست يافت اي شبكهتوان به زنجيرههمچنين  مي
توانـد در ارتبـاط بـا اصـطلاحات     معني كه يك اصطلاح واحد به شكل زنجيروار مـي 

اصطلاح حال، نسـبت بـه   : چنان كه براي نمونه ديگر، حالتهاي متفاوت به خود بگيرد
اصطلاحاتي نظير قبض و بسط و انس و هيبت و مسامره و محادثه، وضعيت پوشـايي؛  
   نسبت به اصطلاح وقت، وضعيت مكّمل؛ و نسبت به اصطلاح مقام، وضـعيت متضـاد

ن سـازد؛ همچنـي  دارد و از جنبة برابر نهادگي زوجها، در تركيب با آن، زوج متضاد مي
بايد به اصطلاح مقام اشاره كـرد كـه نسـبت بـه اصـطلاحات توبـه و زهـد و انابـت،         
وضعيت پوشايي؛ نسبت به اصطلاح تمكين، حالت مكمل؛ نسبت بـه اصـطلاح حـال،    

همچنين اصطلاح حال، نسبت بـه وقـت، وضـعيت    .وضعيت برابر نهادگي متضاد دارد
بود بر وقت كه او را مزين كنـد   حال، واردي«: تفضيلي نيز دارد زيرا به بيان هجويري

محاله وقت به حال محتاج باشد كه صفاي وقت، به حال  چنان كه روح مرجسد را ولا
  ).482همان،ص (» باشد و قيامش بدان

بايست به دو اصطلاح مقام و تمكين نيز اشاره كرد كه تمكين بر همين مبنا مي
) مقامات(اين «: نويسدنسبت به مقام، وضعيت تفضيلي دارد چنان كه هجويري مي

مقامات، منازل راه باشد و ... قرارگاه منتيهان ) تمكين(درجت مبتديان است و آن 
اليقين اليقين و حقنة علم اليقين و عينسه گا). 485ص همان،(» تمكين، قرار پيشگاه
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شكل ( .هم، علاوه بر دارا بودن رابطة قياسي تفضيلي، مكمل يكديگر نيز هستند
  )1شماره

  
  ديگر شيوه هاي شرح و تفهيم اصطلاحات. 3.1.4

بيشـتر معنـاي آنهـا و     هجويري به منظور شرح اصطلاحات و تفهيم هـر چـه   )الف
-به شواهد و مثالهاي مقتضاي حال، استناد مـي  اصطلاح  ـمتناسب با هر ـ مقصود خود، 

كند و مستندات او طيف وسيعي از شواهد، از آيات قرآن و احاديث، حكايات منقول از 
هاي مشايخ، مثالهاي ساده و زيبـا، حكايـات زنـدگي    زندگي مشايخ، اشعار عربي، آموزه

حات، نقـل آراي مشـايخ   پيامبران، تا مواردي از جمله نقـل آراء مشـايخ دربـارة اصـطلا    
خويش، مقايسة آراي مشايخ با يكديگر، نقد اين آراء و گاه، اظهار نظر خود دربارة معنـا  

  .شودو شرح اصطلاحات اين قسمت را شامل مي
، با استناد به حـديث نبـوي و آمـوزة شـيخ     »وقت«براي نمونه در شرح اصطلاح     

وقـت عزيـز   :  رح  ـ ـسعيد خـرّاز گويـد    بو«: آوردبوسعيدخرّاز و آيات مباركة قرآن مي
خود را جز به عزيزترين چيزي مشغول مكنيد و عزيزترين چيزهاي بنده شغل وي باشد 

لي مع االله وقت لايسعني فيه ملـك مقـربّ و لا   :  ـعم   ـبين الماضي و المستقبل، لقوله  
زار عـالم را  وقتي است كه اندر آن وقت هژده ه ـ ـعزّ و جلّ   ـمرا با خداي  . نبي مرسل

و از آن بـود كـه چـون شـب معـراج،      . بر دل من گذر نباشد و در چشم من خطر نيارد
زينت ملك زمين و آسمان را بر وي عرضه كردنـد، بـه هـيچ چيـز بازننگريسـت لقولـه       
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» را جز به عزيز مشـغول نكننـد  ما زاغَ البصر و ما طغي، از آنچه عزيز بود و عزيز : تعالي
  ).481و  480صص ،هجويري(

« دربارة اصطلاحات صوفيه به روش تصوفذكر آراء متفاوت مشايخ فرقه هاي  )ب
نيز از ديگر شيوه هاي هجويري در بررسي و شرح اصطلاحات صوفيه » استدلال قياسي

از مشايخ، گروهي «: نويسدمي»  بسط«و » قبض«براي نمونه در شرح دو اصطلاح . است
يكـي آن كـه ذكـرش    : ت بسط مـر دو معنـي را  ترست از رتب برآنند كه رتبت قبض رفيع

سـت و انـدر بسـط،    ا هـر و ديگر آن كه اندر قبض، گـدازش و ق مقدم است اندر كتاب 
و لا محاله گدازش بشريت و قهر نفس، فاضلتر باشد از پـرورش آن از  . نوازش و لطف

و گروهي برآنند كه رتبت بسط، رفيعترسـت از رتبـت   . جهت آن كه حجاب اعظم است
از آن كه تقديم ذكر آن اندر كتاب، علامت تقديم فضل مؤخّرست بر آن از آنچـه  قبض 

اندر عرف عرب آن است كه اندر ذكر، مقدم دارند مر چيزي را كه انـدر فضـل، مـوخرّ    
و شيخ مـن گفتـي   «: جويدسپس به گفتة شيخ خود استناد مي). 489همان،ص (» ...بود 

است كه از حقّ، به بنده پيوندد كـه چـون آن    قبض و بسط، هر دو يك معني«: كه ـ رح ـ
بر دل نشان كند، يا سرّ بدان مسرور شود و نفس بـدان مقهـور، يـا سـرّ مقهـور شـود و       

  ).جاهمان(» نفس، مسرور
، براي اصطلاحات، تصوفهاي ديگر ،جز از ذكر تعاريفي كه در مكاتب و فرقه )پ

از جملـه  انـد   عرضـه كـرده  وفيه وضع شده است و مقايسة آنها با تعريفي كه مشايخ ص ـ
هاي هجويري براي بيان و توضيح اصطلاحات صوفيه اسـت كـه غالبـاً ايـن     ديگر شيوه

براي نمونه در ابتداي مبحث دو اصطلاح علـم  . آوردتعاريف را در ابتداي هر مبحث مي
و معرفت، با ذكر عقيدة علماي علم اصول در باب معناي اين دو اصـطلاح و مقايسـةآن   

اند ميـان علـم و معرفـت و    علماي اصول فرق نكرده«: آورديدة مشايخ  صوفيه، ميبا عق
 شايد كه حق تعالي را عالم خوانند و نشايد: انداند به جز آن كه گفتههر دو را يكي گفته

علمي را كه مقـرون   ـ  رض ـاما مشايخ اين طريقت  . كه عارف خوانند مر عدم توفيق را
يـا در مبحـث دو   ). 498ص همـان، (» آن را معرفـت خواننـد  ... معاملت و حـال باشـد   
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اين «: پردازده از اين دو اصطلاح ميتصوفاصطلاح شريعت و حقيقت، نخست به تعبير م
دو عبارت است مرين قوم را كه يكي از صحت حال ظاهر كنند و يكي از اقامـت حـال   

ايـن دو اصـطلاح   اي ديگـر دربـارة   ه ـو سپس به نقد آراء فرقه) 498ص همان،(» باطن
يكي علماي ظاهر كـه گوينـد فـرق    : انددو گروه اندرين به غلط«: نويسدپردازد و مي مي

نكنيم كه خود، شريعت، حقيقت است و حقيقت، شريعت؛ و يكي گروهـي از ملاحـده   
چون حال حقيقت كشف گشت، : كه قيام هر يك ازاين با ديگر روا ندارند و گويند كه 

همـان،ص  (» سخن قرامطه است و مشـيعه و موسوسـان ايشـان   شريعت برخيزد، و اين 
دليـل بـر آن   «: دهد عرضه ميوي سپس استدلال خود را درباب اين دو اصطلاح ). 499

كه شريعت، اندر حكم، از حقيقت جداست، آن است كه تصديق از قول، جداست انـدر  
باشـد، و  ، ايمـان ن قولايمان، و دليل بر آن كه اندر اصل، جدا نيست از آن كه تصديق بي

همچنين بايد به تمثيلاتي اشـاره كـرد   ). 499همان،ص (»  ...تصديق، گرويدن نيقول بي
جويـد  كه هجويري به مقصود تفهيم هر چه بيشتر معناي اصطلاحات از آنهـا مـدد مـي   

چنان كه در شرح دو اصطلاح تمكين و تلوين، در باب اسقاط اسباب تلـوين از صـوفي   
اسطة گذشتن از مقامـات و رسـيدن بـه محـل تمكـين، بـا آوردن       به محض رسيدن به و

تر موضوع دارد، چنان كـه  تمثيلي دربارة شعراي جاهلي، سعي در بيان مشروحتر و مبين
اندر جاهليت، شعرا ممـدوح خـود را مـدح بـه معاملـت كردنـدي و تـا        ... «: نويسدمي

 ـ   . چندگاه برنيامدي، شعر ادا نكردندي ه حضـرت ممـدوحي   چنان كـه چـون شـاعري ب
رسيدي، شمشير بكشيدي و پاي ستور بينداختي و شمشـير بشكسـتي و مـراد از آن، آن    

شمشير بدان  بايست تا مسافت حضرت تو بدان بنوردم وبودي كه مرا ستوري از آن مي
كه تا حسودان خود را بدان از خدمت تو بازدارم، اكنون كه رسيدم، آلت مسافت به چـه  

تم كه رجوع از تو روا ندارم، و شمشير بشكستم كه قطع از درگـاه  كار آيدم؟ ستور بكش
 485همان،صـص  (» تو بر دل نگذرانم و چون چند روز برآمدي، آنگاه شعر ادا كردندي

: نويسـد جويد و مـي وي در همين باب به تمثيل زيباي رود و دريا استشهاد مي). 486و 
ر گرفتن، آب تا انـدر رود باشـد،   پس ابتداي دوستي طلب كردن است و انتهاي آن، قرا«
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روان بود، چون به دريا رسيد، قرار گيرد، و چون قرار گرفت، طعم بگرداند تا هر كـه را  
آب بايد، به وي ميل نكند، به صحبت وي كسي ميل كند كه ورا جـواهر بايـد تـا تـرك     

عزيز  جان بگويد و مثقلة طلب برپاي بندد و سر نگونسار بدان دريا فرو شود، يا جواهر
  ).486ص همان،(» مكنون به دست آرد، يا جان در طلب آن به شست فنا دهد

  

  

  اصطلاحات و ويژگيها، و ارتباطهاي ميان آنها دومين دسته از مجموعه.2.4

  :ويژگيها. 1.2.4

از واژگان و  دومالمحجوب، با دستة در ادامة مبحث واژگان و اصطلاحات در كشف
اسـتعارت  «كه به تعريف هجويري،  هستند اصطلاحاتيشويم كه رو مي هاصطلاحات روب

با ). 500ص همان،(» پذيرد اندر كلام ايشان و به تفصيل و شرح، مشكلتر شود حكم آن
توان دو ويژگي براي اين دسته از واژگان برشمرد كـه ويژگـي   به اين تعريف، مي توجه

افزونتـري برخـوردار    اهميـت نخست، در حيطة نقد و تحليل، نسبت به ويژگي دوم؛ از 
  : است

  )توان معنا يا معاني ديگري نيز براي آنان قايل شدمي(پذير هستند استعارت )الف
شـود، ايـن   تر مـي  درك و فهم آنها در صورتي كه شرح و تفصيل شوند، مشكل )ب

  :اصطلاحات به ترتيب عبارتند از
الوسـائط، الزوّائـد،    الحقّ، الحقيقة، الخطرات والوطنات، الطّس والـرّمس، العلائـق و  

الفوائد، الملجأ، المنجأ، الكليّة، اللوّائح، اللوّامع، الطّوالع، الطوّارق، اللّطيفه، السرّ، النّجـوي،  
  .، الايماء، الوارد، الانتباه، الاشتباه، القرار، الانزعاجةالاشار

 عرضـه به تعريفي كه هجويري در ابتداي مبحث اين دسـته از اصـطلاحات    توجهبا 
  :كند، واژگان اين مجموعهمي

استعاره براي معنايي غير از معناي ظاهري و لفظي خود هستند كه همان معني  )الف
: انـد از عبـارت انزعـاج  بـراي نمونـه معـاني ظـاهري واژة     . اصطلاحي عرفاني آنهاسـت 

در حالي كـه  ). زعج، ذيل مدخل 1355 طباطبايي،(ناراحتي، مزاحمت، دردسر، تشويش 
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د انـدر  تحرّك دل بـو «شود از آن اداره مي تصوفتعاري آن يعني معنايي كه در معني اس
در لغت، بـه معنـي   ) علاقةجمعِ ( علائقيا واژة ) 500، ص1371هجويري، (» حال وجد

در حـالي كـه در مجموعـه    ) طباطبـايي، ذيـل مـدخل علاقـه    (اسـت  وابسـتگي  و پيوند 
ي است كه طالبان بـه آنهـا تعلّـق    به معني اسباب المحجوب،كشفاصطلاحات صوفيه در 

توان به همچنين به عنوان مثالي ديگر مي). 500ص. ك.ر(مانند ميو از مراد باز بندندمي
درسـتي و  و صـدق، راسـتي، واقعـي؛    اشاره كرد كه در اصـل داراي معـاني    حقيقةواژة 

،  از معنـاي  كشـف المحجـوب  اسـت، در حـالي كـه در    ) طباطبايي، ذيل مـدخل (اعتبار
ده باشد انـدر  اقامت بن«: تعاري و تعريف اصطلاحي آن چنين مقصودي  در نظر استاس

  ).500همان، ص(» محلّ وصل خداوند
به تفصيل «: ويژگي دوم اين مجموعه اصطلاحات، به بيان هجويري آن است كه )ب

بـه معنـي   » حكم«اگر در اين تعريف، ). همان صفحه(» تر شود حكم آن و شرح، مشكل
بين دو چيز در نظر گرفته شود ممكن است مقصود اين باشـد كـه شـرح و    اقامة نسبت 

و معنـي اصـطلاحي آن را دشـوارتر    تفصيل اين اصـطلاحات، اقامـة نسـبت ميـان واژه     
اتّخاذ رأيي باشد كه براي هدايت در سلوك در احوالي كه «كند؛ و اگر حكم به معني  مي

،از ) م، ذيل مدخل حك1366صليبا،( »توان در آنها به علم يقيني رسيد، مناسب استنمي
شود كه شرح و تفصيل اين اصطلاحات، اتّخـاذ رأي  مي مقصود هجويري چنين دريافت
توان در آنها به علم يقيني رسيد يـا آنهـا را بـا    كه نمي ��ـ درباب حالات دروني صوفيه  

همچنـين ممكـن اسـت مقصـود     . سـازد دشـوار مـي   ـعلم يقيني تعريف و توجيه كـرد   
ري آن باشد كه شرح و تفصيل اين اصطلاحات، بـه سـبب اسـتعاري بـودن آنهـا،      هجوي

  .سازددرك حقيقت آنها را دشوارتر مي
  

  :ارتباطها. 2.2.4

از ســوي ديگــر بــا بررســي اصــطلاحات از جنبــة ارتبــاط معنــايي و زنجيــرة ميــان 
، و »الـرمّس «و » الطمّـس «اصطلاحات در اين گروه اصطلاحات، با زوجهاي برابر نهـادة  

نفـي عينـي   «الطّمس، بنابر تعريـف هجـويري   .  شويمرو مي هروب» الوسائط«و » العلائق«
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» نفي عيني باشد با اثـر آن «و الرّمس ) 500ص ،1371هجويري، (» باشد كه اثر آن نماند
طالباني تعلـّق بـدان    كه اسبابي است«همچنين بنابر تعريف هجويري، العلائق ) جاهمان(

اسبابي است كه به تعلّق كردن آن به مـراد  «و الوسائط )همانجا(» مانند كنند و از مراد باز
بـه   توجـه ترديدي نيست كه دو زوج ياد شده، از نظر ارتباط معنايي بـا  ). همان(» رسند

هـاي     ها با يكديگر، دو معني كاملاً متضاد دارند و برابـر نهـاده  نهاده تعاريف مذكور برابر
توان به سه اصطلاح الزّوائد، اللّوامع و الطوّالـع  سوي ديگر مياز . آيندشمار ميه متضاد ب

» زيادت انوار باشد به دل«: الزوّائد: انداشاره كرد كه به ترتيب بدين صورت تعريف شده
طلـوع انـوار   «: ، الطّوالـع )همـان (» بقاي فوايـد آن اظهار نور بر دل با «: ، اللوّامع )همان(

آيد، هر سه اصطلاح بر تابش انـوار  اين تعاريف برمي چنانكه از). همان(» معارف بر دل
كند كه نقطة اشتراك هر سة آنهاست با اين تفـاوت كـه در   معارف الهي بر دل دلالت مي

اصطلاح لوامع، بر بقاي فوايد اين انوار در دل و در زوائد، افزوني انوار معارف الهي بـر  
مرحلة ارتباط دل صوفي با تـابش  در نتيجه اين سه اصطلاح بر سه . دل تأكيد شده است
 ـانوار الهي دلالت مي آينـد و بـا   شـمار مـي  ه كند و از اين حيث، سه برابر نهادة مكمل ب

به اين كه مقصود از لوامع، بقاي اين انوار در دل صوفي است، در نتيجه اصـطلاح   توجه
  .دار استلوامع نسبت به دو اصطلاح ديگر از ويژگي برابر نهادة مكمل تفضيلي برخور

نكتة مهمي كه ذكر آن ضروري است آن است كه همـان گونـه كـه خـود هجـويري      
سـازد،  دارد تفصيل و شرح اين دسته از اصطلاحات، حكم آن را دشوارتر مـي اظهار مي

در نتيجه بديهي است كه اين مجموعه اصطلاحات، برخلاف اصطلاحات دستة نخست، 
   .از شرح و تبيين و تفسير عاري است

  

    آنها ررسي ويژگيها، و ارتباطهاي مياناصطلاحات و ب  سومين دسته ازمجموعه. 3.4

  :ويژگيها. 1.3.4

الفـاظي  «: كنـد را چنين تعريـف مـي   تصوفدسته از اصطلاحات  سومينهجويري، 
است كه اندر توحيد خداوند تعالي استعمال كنند و اندر بيان اعتقاد ايشان، اندر حقـايق،  
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بنابراين تعريف، ايـن دسـته از   ). 501،ص1371هجويري، (» دارنداستعارت مستعمل بي
  :هستنداين ويژگيها اصطلاحات داراي 

  .برندصوفيه آنها را در گفتگو و مباحثه در باب توحيد، به كار مي) الف
  .جويند ميبهره  تصوفد خود دربارة حقايق از اين اصطلاحات براي بيان اعتقا )ب
  .   برندكار ميه ا بدون استعاره باين دسته از اصطلاحات ر )پ

  :دهدو در ادامه، اصطلاحات زير را در اين مجموعه قرار مي
العالمَ، المحدث، القديم، الازل، الابد، الذّات، الصفة، الاسم، التسّميه، النّفـي، الاثبـات،   

 ـ   سـؤال، الجـواب، الحرَض، الجسم، السان، الغيران، الجواهر، العن، القبـيح،  الشيّئان، الضّد
  .السفه، الظّلم، العدل، الملك

شود، همگي اين اصطلاحات، در اصل، اصـطلاحات فلسـفي و   چنان كه ملاحظه مي
برنـد و از همـين روسـت    كه صوفيه آنها را در مبحث توحيد به كار مي. ي هستندافقهي

  .آنها و نه دردستة دوم ازآورده كه هجويري آنها را نه درضمن گروه اول اصطلاحات 
همچنين اين مجموعـه اصـطلاحات، از آن روي كـه خـود اصـطلاحاتي خـاص در       

نظيـر آنچـه    ـهستند بدين معنا كه معادل واژگاني عام  ) فلسفه و فقه(هايي خاص حوزه
بب اصـطلاح بـودن فـي نفسـه،     ندارنـد، در نتيجـه بـه س ـ    ـكه در دو دستة قبل ديديم   

  .پذير نيستند استعاره
  

  : ارتباطها. 2.3.4

از سوي ديگر در بررسي ارتباط معنايي اصطلاحات از ديد قياسي، پيش از هر چيـز  
محـدث و  : ايـن زوجهـا عبارتنـد از   . بايست به زوجهاي برابر نهادة متضاد اشاره كردمي

قَديم، ازل و ابد، نفي و اثبات، شيئان و غيران، شيئان و ضدان، جوهر و عرض، حسن و 
 ـ ر با زوجهاي برابراز سوي ديگ. دلقبيح، ظلم و ع رو هسـتيم كـه    هنهادة مكمل نيز روب

لازم به يادآوري است كه ايـن  . اسم و تسميه، ذات و صفت، سؤال و جواب: عبارتند از
انـد بـا ايـن    مجموعه و مجموعة اول اصطلاحات، در دو اصطلاح نفي و اثبات مشـترك 
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در اين مجموعه با ني و ل، با مفهوم عرفااو ةتفاوت كه دو اصطلاح ياد شده، در مجموع
  . اندتعريف شده معناي فلسفي

علاوه بر همة آنچه آمد، لازم به يادآوري اسـت كـه ايـن مجموعـه، ميـان چهـار           
اي است كـه هجـويري   مجموعه اصطلاحاتي كه هجويري آورده است، دومين مجموعه

و در آن فقط به تعريـف مختصـر اصـطلاحات بـدون اسـتناد بـه شـواهد مرسـوم در د        
هاي آنان قرآن و حديث و حكايات مربوط به مشايخ و آموزه: از جمله ـ مجموعة ديگر

بسـنده كـرده و تنهـا     ـو يا اشعار فارسي و عربي و يا مقايسة اصطلاحات بـا يكـديگر،    
مورد مستثني در ميان مجموعه اصـطلاحات ايـن مجموعـه، اصـطلاح عـالم اسـت كـه        

سـپس تعريـف اصـوليين ازيـن اصـطلاح       هجويري در آن نخست به تعريف فلاسفه و
پرداخته و سپس نظر اهل طريقت را در اين باره آورده و به مقايسة ميان آن دو پرداختـه  

هـژده هـزار   : عالم، عبارتي است از مخلوقات خداوندو گويند«: آورداست، چنان كه مي
اصـول  و علمـاي  . دو عـالم علـوي و سـفلي   : و فلاسفه گوينـد . عالم و پنجاه هزار عالم

از عرش تا ثَري هر چه هست عالم است و در جملة عالم اجتماع مختلفات بـود  : گويند
و اهل اين طريقت نيز عالم ارواح و نفوس گويند و مرادشان نه آن بـود كـه فلاسـفه را    

  ).501همان،ص (» بود، كه مرادشان اجتماع ارواح و نفوس باشد
 ـ چهارمين دسته از مجموعه. 4.4 ي ويژگيهـا، و ارتباطهـاي   اصطلاحات و بررس

  ميان آنها 

  :ويژگيها. 1.4.4
المحجــوب در كشــف) آخــرين دســته از الفـاظ و عبــارات صــوفيه ( چهــارمدسـتة  

عباراتي است كه بـه شـرح،   «: كنداي است كه هجويري آن را چنين تعريف ميمجموعه
 ـ  تصوفحاجتمند باشد و اندر ميان م ه آن ه، متداول است و مقصودشان بـدين عبـارات، ن

بنابراين تعريف، ايـن  ). 502همان،ص (» باشد كه اهل لسان را معلوم گردد از ظاهر لفظ
  :است اين ويژگيهادسته از اصطلاحات صوفيه داراي 

  به شرح نياز دارند )الف
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  اندواژگان واصطلاحات متداول در ميان صوفيه )ب
همـان تعبيـر و   كننـد  مقصود و معنايي كه صوفيه از اين اصطلاحات، اعتبار مـي  )پ

كننـد و بـه تعبيـر ديگـر معنـي لفظـي ايـن        تعريفي نيست كه اهل عبارت از آن مراد مي
  .اصطلاحات متفاوت از معني اصطلاحي آنهاست

خواطر، واقع، اختيـار، امتحـان، ابـتلا،    : است ازاين مجموعه اصطلاحات عبارت     
رين، غين، تلبيس، شرب،  تحلّي، تجلّي، تخلّي، شرود، قصود، اصطناع، اصطفا، اصطلام،

  .ذوق
  

  :  ارتباطها. 2.4.4
كند، در مي يابيم كـه در  مي بيانبه تعاريفي كه هجويري از اين اصطلاحات  توجهبا 

نهادة متضاد را يافت كـه   توان زوجهاي برابرمجموعة قبل مياين مجموعه نيز مانند سه 
  .خواطر و واقع، رين و غين: عبارتند از

بـه خـاطر، حصـول معنـي     «: آمـده اسـت  » خـواطر «در تعريف المحجوب در كشف
خواهند اندر دل با سرعت زوال آن به خاطري ديگـر و قـدرت صـاحب خـاطر بردفـع      

تعـالي   ـكردن آن از دل، و اهل دل، متابع خاطر اول باشند اندر امور كه آن از حق باشد  
يـي خواهنـد كـه    نيبه واقع، مع«: آمده است» واقع«و در تعريف ) جاهمان(»  ـو تقدس  

در اين تعريـف بـويژه تصـريح    ). همان(» اندر دل پديدار آيد و بقا يابد، به خلاف خاطر
نشان » به خلاف«خود هجويري بر تضاد اين دو اصطلاح، برجسته است كه آن را با قيد 

بنـابر  . نيز بايد به دو برابر نهادة متضاد ديگر يعنـي ريـن و غـين اشـاره كـرد     . داده است
حجابي بود بر دل كه كشف آن جز به ايمان نبـود، و آن حجـاب كفـر و    «: رين تعريف،

حجابي باشد بـر دل كـه بـه اسـتغفار برخيـزد      «، و غين )506همان، ص(» ضلالت است
  ).همان صفحه(

همچنين بايد به دو اصطلاح شرب و ذوق اشاره كرد كه در بررسي ارتبـاط معنـايي   
به عنوان زوج برابر نهادة نيمه مترادف در نظر گرفت  توان آنها راآنها از جنبة قياسي، مي

 حلاوت طاعت و لذّت كرامـت و راحـت انُـس را   «: چنان كه در تعريف آنها آمده است
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امـا شـرب جـز    . مانند شرب باشـد «: و ذوق) 507همان، ص(» اين طايفه شرب خوانند
در همين ). جانهما(» اندر راحات، مستعمل نيست و ذوق، مر رنج و راحات را نيكو آيد

بنـابر  . بايست به ارتباط ميان دو اصطلاح امتحـان و اصـطلام نيـز اشـاره كـرد     رابطه مي
به امتحان، امتحان دل اوليا خواهند به گونه گونـه  «: تعريف هجويري از اصطلاح امتحان

ص (» بلاها كه از حق تعالي بدان آيد، از خوف و حـزن و قـبض و هيبـت و ماننـد آن    
غلبات حق بود كه كليت بنده را مقهور خـود  «: يف اصطلام آورده استو در تعر). 503

گرداند به امتحان لطف اندر نفي ارادتش، و قلب ممتحن و قلب مصطلم هر دو به يـك  
چه آن است كه اصـطلام،  «: نويسدسپس دربارة تفاوت آن دو مي) جاهمان(» معني باشند

شود، آن اسـت كـه   لة اخير مستفاد ميآنچه از جم). جاهمان(» اخص و ارقّ امتحان است
ت   . هاي نيمه مترادفنداصطلام و امتحان نيز، برابر نهاده با اين تفاوت كه در امتحـان، كلّيـ

اصطلاح بلاء . شودبنده، مقهور به قهر خداوند و در اصطلام، مقهور به لطف خداوند مي
نهـادة نيمـه متـرادف    ، برابـر  كنـد  عرضـه مـي  به تعريفي كه هجويري از آن  توجهنيز با 

بـه بـلاء، امتحـان تـن دوسـتان      «: نويسـد وي در تعريف بلا مـي . اصطلاح امتحان است
  ).504و  503صص همان،(» خواهند به گونه گونه مشقّتها و بيماريها و رنجها

ـه ا نكتة مهـم و بسـيار جالـب    امدر بحـث از قيـاس امتحـان و بـلاء، تصـريح       توج
: خوانيمچنانكه در ضمن شرح اصطلاح بلاء مي. ن استهجويري بر تفضيل بلا بر امتحا

)] بلا[(بر دل بود و از آن اين )] امتحان[(پس مرتبت بلا، بزرگتر از امتحان بود كه تأثير «
اي آگاهانه به همان جنبـه  بدين ترتيب هجويري به شيوه). 504ص همان،(» بر دل و تن

ه در پژوهش حاضر، با عنوان قياس كند كاز ارتباط معنايي اصطلاحات صوفيه اشاره مي
مورد بررسي قـرار گرفتـه   ) قياس اصطلاحات از حيث تفضيل آنها بر يكديگر(تفضيلي 

  .است
ديگر نكتة مهم در اين دسته از مجموعه اصطلاحات، چنان كه خود هجويري نيز در 

از همـين روسـت كـه    . كند نياز آنهـا بـه شـرح و تفسـير اسـت     ابتداي مبحث اشاره مي
ري بنابر روشي كه در شرح و تفسير نخستين دسته از اصـطلاحات، پـيش گرفتـه    هجوي
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پردازد و به همين سبب همـان شـيوه بـا همـان     است، به شرح و تفسير اين مجموعه مي
چنان كه براي نمونـه  . توان در اين مجموعه ملاحظه كردمختصات روش شناختي را مي

اهل خاطر، متابع خـاطر اول باشـند   «كه و تأكيد بر اين نكته » خواطر«در شرح اصطلاح 
، )502ص همـان، ( »علـت به بنـده، بـي   ـ تعالي و تقدس ـاندر امور كه آن از حق باشد  

و گويند خيرالنسّـاج  «: كندحكايتي از مشايخ نامدار، جنيد بغدادي و خير نساج، ذكر مي
خـاطري  . آن خاطر از خود دفـع كـرد  . جنيد بر در وي است: را خاطري پديدار آمد كه

بيرون آمد، جنيد را . سديگر خاطر ببود. ديگر به مدد آن آمد، هم به دفع آن مشغول شد
اگر خاطر اول را متابع بـودي، و اگـر   ! ياخير«: گفت] جنيد. [بر در ايستاده ـ رض ـديد  

توان بـه  يا مي). جاهمان(» سنّت مشايخ را بجاي آوردي، مرا چندين بر در نبايستي ايستاد
سوم هجويري در شرح اصـطلاحات، يعنـي بيـان ديـدگاههاي غيرصـوفيان بـه       شيوة مر

موضوعي واحد و قياس آن ديدگاه با نظر صـوفيه دربـارة معنـاي اصـطلاحي موضـوع،      
از ) اهـل عبـارت  (اشاره كرد چنان كه براي نمونه در اشاره به تعريف و تعبير اهل لسان 

كال خواهند اندر مسايل، و چون كسي و اهل لسان از واقع، اش«: آورداصطلاح واقع، مي
) 503و  502صـص  همـان، . (»واقع حل شد: آن را جواب گويد و اشكال بردارد، گويند

ه از اين اصطلاح، آن را با تعريف اهـل لسـان مقايسـه    تصوفسپس ضمن ارائة تعريف م
شـد، و  اما اهل تحقيق گويند كه واقع، آن بود كه حلّ بـر آن روا نبا «: نويسدكند و ميمي

آنچه حلّ شود، خاطري بود نه واقعي، كه بند اهل تحقيق، اندر چيزي حقير نباشدكه هر 
  ).503ص همان،(» زمان حكم آن بدل شود و از حال بگردد

    

  ديگر شيوه هاي شرح و تفسير اصطلاحات. 3.4.4

، در ايـن دسـته از   تصـوف هجويري در شيوة رويكرد خـود بـه شـرح اصـطلاحات     
ات نيز به سنتّ پيشينيان در استناد به قرآن كريم و احاديث به منظـور  مجموعه اصطلاح

چنان كه براي نمونه در تعريف اصطلاح ريـن  . ماندشرح اصطلاحات صوفيه، وفادار مي
و آن حجاب كفـر و  ... رين«: نويسدجويد و ميستشهاد ميا/ سورة المطففين /14به آية 

و در ) 506ص همان،(» ...وبهم ما كانوا يكسبونان علي قل ر«: ضلالت است، لقوله تعالي
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غـين، حجـابي   «: كنـد استناد مـي  ـ ص ـتعريف اصطلاح غين به حديثي از رسول اكرم  
. يكـي خفيـف و يكـي غلـيظ    : باشد بر دل كه به استغفار برخيزد و آن بر دو گونه باشد

از نبـي و  غليظ آن بود كه مر اهل غفلت را باشد و كباير را و خفيـف مرهمـة خلـق را    
 همـان، (» ... انهّ لَيغان علي قلبي و انّي لأ سَتغفراالله في كلّ يومٍ مائةَ مرّة« ـ عم ـولي، لقوله  

  ).507و  506صص
هـاي  هنر استفاده از تمثيلات ساده؛ و نيز استناد هجويري به آموزه: نكته آخر اين كه

ت صوفيه هسـتند، در  هاي رويكرد او به شرح اصطلاحامشايخ خويش كه از ديگر شيوه
اين مجموعه اصطلاحات نيز نمايان است چنان كه براي نمونه در شرح اصطلاح شـرب  

و چنان كه شرب تن از آب باشـد،  . شرب نتواند كردو هيچكس، كار، بي... «: نويسدمي
مريـد و عـارف   «: گفتـي  ـ رض ـو شيخ من  . شرب دل، از راحات و حلاوت دل باشد

  ).507ص همان،(» و معرفت، بيگانه باشد بايد كه از شرب ارادت
نكتة بسيار مهمي كه در بررسي اين دسته از مجموعه اصـطلاحات، نبايـد از خـاطر    

اسـت كـه ظـاهراً در روزگـار     » تلبـيس كـردن  «و » واقعه افتادن«برد وجود دو اصطلاح 
هجويري براي توصيف وضعيت و يا رفتاري خاص در احـوال صـوفيان مرسـوم بـوده     

جملـة طايفـة    حقّمريدان و دومين اصطلاح را در  حقّصطلاح نخست را در است كه ا
چون مريد را در راه حق، ... «: نويسدهجويري در اين باره مي. اندبردهصوفيان به كار مي

و ... «؛ )502همـان،ص  (» ... و را واقعي افتاد«: گويند و گويندبندي پديد آيد، آن را قيد 
 ـ چون يكي ازين طايفه، خصال تلبـيس  «: ه صـفاتي مـذموم، گوينـد   محمود را بپوشاند ب

  ).507همان،ص (» كند مي
  

  نتيجه

، اصطلاحات صوفيه نيـز بـه عنـوان جزئـي مهـم و ارزشـمند از       تصوفبا گسترش 
، رسـيد و  تصـوف ميراث صوفيه، بتدريج بـه جايگـاه والاي خـود در حـوزة عرفـان و      

هـاي  در ضمن سرگذشـتنامه  ـي مشايخ  هاه، اين اصطلاحات را نه فقط در آموزهتصوفم
اي كوتاه، بلكه در بخشي جداگانه از ميراث مكتوب خود، اشاره و نه فقط در حد ـآنان  
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المحجوب هجويري به سبب رويكرد روشمند مؤلـف آن  در اين ميان كشف. بيان كردند
هـا  بندي هدفدار اين اصطلاحات و با تقسيم آن، در دستهتصوفبه مجموعه اصطلاحات 

را در  تصـوف ، اصـطلاحات  تصـوف به چهار مجموعه، بـراي نخسـتين بـار در تـاريخ     
در اين چارچوب، اين امكـان   تصوفبررسي اصطلاحات . مند گنجانيدچارچوبي قاعده

المحجوب را به حوزة در كشف تصوفآورد كه بتوان مجموعه اصطلاحات را فراهم مي
نـوع اصـلي    4قياسي، وارد كرد كه در نتيجه بررسي ارتباط معنايي اصطلاحات از جنبة 

  : توان استخراج كردارتباط ميان اصطلاحات را مي
  مكمل  .1
2. متضاد 

 پوشا .3

 مترادف و نيمه مترادف .4

نوعي فرعي ارتباط معنايي اصطلاحات از جنبـة قياسـي، شـامل مقايسـه بـر مبنـاي       
  .ايمتشخيص تفضيل اصطلاحات بر يكديگر است كه آن را قياس تفضيلي ناميده

ميان اصطلاحات نيز اشـاره كـرد   ) زنجيره(بايست به شبكة ارتباطي علاوه بر اين مي
كه از مقايسة يك اصطلاح واحد با اصطلاحات ديگر مربوط به آن در چارچوب چهـار  

همچنـين در بررسـي   . شـود نوع اصلي ارتباط معنايي اصطلاحات با يكديگر، منـتج مـي  
  :ترتوان به سه تركيب فرعي، مي)قياس تفضيلي(ي ارتباط چهار نوع اصلي با نوع فرع

  ارتباط مكمل تفضيلي .1
 ارتباط مترادف و نيمه مترادف تفضيلي .2

 ارتباط متضاد تفضيلي .3

دست يافت كه در مقالة حاضر، به همة موارد ياد شده بـه طـور مشـروح و مفصـل     
-المحجـوب، مـي  همچنين در بررسي اصطلاحات صوفيه در كشف. پرداخته شده است

توان به دو اصل رسيد كه اساس نظرية هجويري در بـاب ايـن اصـطلاحات را تشـكيل     
  :دهد و خود وي بارها بدان تصريح كرده استمي
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  تصوفضرورت شرح و تفسير اصطلاحات صوفيه براي اهل  )الف
  ضرورت عدم شرح و تفسير اصطلاحات صوفيه براي غير اهل سرّ )ب

المحجـوب در ارتبـاط بـا اصـطلاحات     كشـف  نتيجة ديگري كه از تحليل و بررسي
بندي خاص خـود  شود، دالّ بر آن است كه هجويري، علاوه بر تقسيمصوفيه حاصل مي

و گنجانيــدن آنهــا در چهــار دســته، بــه شــرح و تفســير ايــن   تصــوفاز اصــطلاحات 
و يـا   تصوفهاي اصطلاحات در ضمن ديگر مباحث كتاب از جمله باب مربوط به فرقه

اند، بـراي نمونـه شـرح    آمده» كشف حجاب«احثي كه در كتاب تحت عنوان درضمن مب
اصطلاح محبت در كشف الحجاب الخامس يا اصطلاح مشاهدات در كشـف الححـاب   

همچنين به شيوة رويكرد سنّتي هجويري در شرح اصطلاحات . الثاّمن، اقدام كرده است
ندگي پيـامبران، استشـهاد بـه    استناد به قرآن كريم و احاديث و احوال و ز: شامل تصوف

هاي آنان، بهره گرفتن از تمثيلات براي تفهـيم  حكايات منقول از زندگي مشايخ و آموزه
  .ايممطلب، و استشهاد به اشعار شاعران پرداخته

هاي گوناگون كلامي از اصطلاحات، و نقل آنهـا در  هجويري به تعاريف فرقه توجه
مشايخ صوفيه در باب اصطلاحات، و بـويژه بيـان   متن، نقل و بررسي ديدگاهها و آراي 

دهنـدة   نظر و ديدگاه خويش نسبت به اصطلاحات، نيز از جمله مواردي است كه نشـان 
المحجــوب و مؤلــف آن در حــوزة بررســي برتــري و اهميــت و اعتبــار علمــي كشــف

  .اصطلاحات صوفيه است
  

  منابع و مĤخذ

  قرآن كريم
، به كوشـش دكتـر   تن و ترجمة كتاب تعرّفم ، )1371(ابوبكر محمد كلابادي ،  - 1

  .اساطيرانتشارات محمد جواد شريعت، تهران، 
فروزانفـر،  بديع الزمـان  ، به اهتمام ترجمة رسالة قشيريه، )1345(ابوعلي عثماني، - 2

  . تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب
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. تهـران . ترجمه سيد حميـد طبيبيـان  .فارسي_، فرهنگ عربي)1376(جرّ، خليل،  - 3
  .اميركبيرات انتشار
انتشـارات  ، تهـران،  ايـران  تصوفجستجو در  ،)1363(كوب، عبدالحسين، زرين - 4

  .اميركبير
  .آگاه انتشارات تهران،. هاي سلوكتازيانه، )1372(شفيعي كدكني، محمد رضا،  - 5
بيـدي،  ، ترجمـة منـوچهر صـانعي دره   فرهنـگ فلسـفي  ، )1366(صليبا، جميـل،   - 6

  .انتشارات حكمت: اضافات و نشر
، تهـران،  )فارسـي  –عربـي  (فرهنـگ نـوين   ، )1355(اطبايي، سـيد مصـطفي،   طب - 7

  . انتشارات اسلاميه
، مقابلـه و  )1362(، )تقريرات خواجه عبـداالله انصـاري هـروي   (طبقات الصوفيه  - 8

  . توسانتشارات تصحيح دكتر محمد سرور مولايي، تهران، 
توضـيحات و  بررسـي و تصـحيح مـتن،     تـذكرةالاوليا، ، )1346(عطاّر نيشابوري،  - 9

  .زوارانتشارات فهارس از دكتر محمد استعلامي، تهران، 
. ترجمـه محمـد علـي خليلـي     . در اسـلام  تصـوف زهد و ، )1330(، لدزيهرگ - 10

  .تهران،  انتشارات اقبال
، تصحيح والنتـين  المحجوبكشف، )1 371(هجويري غزنوي، علي بن عثمان،  - 11
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